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 دوفصلنامه اندیشه های دینی و ارتقای سلامت

 1041، پاییز و زمستان 2، شماره 1دوره 

 

 

 *ی الزام در فقه پزشکی کاربرد قاعده
 1اردبیلی علی محدث 

 2سید مسعود مرتضوی

 چکيده

يکي از قواعد مهم و پرکاربرد فقهي که در بسياري از ابواب فقهي باياان شاده و 
اناد، قااعاده الارام  فقيهان براي تشخيص و تطبيق احکام شرعي به آن استناد نموده
المالالاي دارد، از  است. اين قاعده که کاربرد وسيعي در فقه اجتماعي و رواب( بين

صورت ناماناي ماورد تاوجاه فاقاياهاان و  صورت مستقل و چه به ديرباز چه به
 انديشمندان بوده است. 

براساس مقتضاي قاعده الرام، اگر کساني معتقد به مذهبي غير از مذهب تشايا  ياا 
معتقد به ديني غير از دين اسعم باشند، با نواب( و شرايطي، جاير است آنها را باه 

اند، وادار نمود. حضور اديان و مذاهب  اي که دارند و حکمي که به آن ملترم عقيده
مختلف در ايران و توجه به احکام و دستورات مذاهب و اديان گوناگون از طرفاي، 
و از طرف ديگر پيشرفت روزافرون علوم تجربي و پارشاکاي، نارورت باحاث 

 نمايد. قاعده الرام و کاربرد آن در فقه پرشکي را مضاعف مي ي درباره

الرام در   ي پيش رو، پاس  به اين سئوال مهم است که کاربرد قاعده  ي هدف پژوهه
اي و باه روش  فقه پرشکي چيست؟ اين مقاله که از طريق مطالعاات کاتااباخااناه

تحليلي سامان يافته است، ابتدا به مفاد و دلايل اين قاعده اشاره مختاصاري  توصيفي
پاردازد و باه طاور  کند و سپس بررسي تطبيقي کاربرد آن در فقه پرشکي ماي مي

نمان پرشک، درمان به محرماات در فارض نارورت و   ي مشخص، سه مسئله
 ي نمااياد. ناتاياجاه را با توجه به مفاد قاعده الرام بررسي مي  تشريح )کالبدشکافي(

         (a.mohaddes@chmail.com). دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران )نویسنده مسئول(. 1 
                                     (masdoudmortazavi@mail.um.ac.ir). دکترای مدرسی معارف اسلامی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران .2 

                                               
  1222022022پذیرش:   1222012021*دریافت: 
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فوق از نظر فقه پرشاکاي و   ي تحقيق حانر، اثبات کاربرد قاعده الرام در سه مسئله
 قضايي است.

قاعده الرام، فقه پرشکي، نمان پرشک، درمان به محرمات، تشريح   ها: کليدواژه
 اجساد.

 مقدمه

دارِ  رواب( بندگان با خداوند و با يکديگر، عاهاده  ي کننده عنوان تنظيم دانش فقه، به
تافاصايالاي   ي بيان بايدها و نبايدهاي الهي است و فقيه وظيفه دارد آنها را از ادلاه

 .(1/18 : 1423شاهرودى،  استنباط نمايد )جمعى از پژوهشگران زير نظر هاشمي

نيازهاي نوين و مسائل روزآمد زندگي بشري، از حيطه و دايره فقه خار  نيستند و 
 ي اسعم که خود را دين جاودان و آخرين دين معرفي نموده اسات، باراي هاماه

شرح   ها قوانيني ارائه داده که توس( معصومان جوانب حيات بشري در همه زمان
لاَ «   ي شريافاه  ي اند. اين همان حقيقتي است که خداوند در آيه و تفصيل داده شده

رَطْبٍ وَ لاَ يابسٍِ إِلاَّ فِي کتَِابٍ مبُيِن؛ و هيچ تر و خشکي نيست، جر اينکه در کتااب 
بيان نموده است. پاسخگوبودن دين مبايان اساعم اقاتاضاا   ( 59)انعام/»  مبين استَ

کند قواعد و عموماتي ارائه و تنظيم شود تا فقيه با استفاده از آنها، در هر زماان،  مي
 رناا هر واقعه را تحت حکم يا قاعده مرتب( به خود قرار دهد، چانااناکاه اماام

شامااسات اساتاخارا    ي ماست القاء اصول به شما و بارعاهاده  ي برعهده«  فرمود:
 (.27/62 :1429)عاملي،  »فروعات

گايار و  هااي چشام علم پرشکي نير مانند ساير علوم و فنون بشري، باا پاياشارفات
جااماعاه   اي در برابر فقه گشوده است و در ناتاياجاه، هاي تازه روزافرون خود، افق

نمايند و اين امار  اسعمي از فقيهان تعيين و تطبيق اجتهادي احکام الهي را مطالبه مي
از نرورت ورود فقيهان و محققان در عرصه فقه پرشکي و احاکاام مارتابا( باا 

 نمايد.  پرشک و بيمار حکايت مي

اسعمي و جوام  ديگر، قاعده   ي آمير در بين آحاد جامعه اهميت همريستي مسالمت
عنوان يکي از قواعد مهم فقهي، همواره مورد بحث و بررسي فقاياهاان و  الرام را به

پژوهان قرار داده است. تحقق نظام اسعمي نير بر اهميت توجه به ايان قااعاده  دين
 محور، افروده است.  عنوان يک اصل در تعامل و رواب( فقه به
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يافتن باه  الرام با هدف دست  ي اين نوشته، تعريف و بررسي اجمالي قاعده  ي دغدغه
تطبيقات اين قاعده در فقه پرشکي است. در نتيجه، پرسش اصلي ايان اسات کاه 

 کاربرد قاعده الرام در مسائل فقه پرشکي چيست؟

 ي هايي انجام شده است. به غير از مقالاتي که دربااره در زمينه قاعده الرام، پژوهش
 :1392؛ نايااءالاديان، 218ا191:  1399اثبات و بيان ابعاد آن )محسني و احمدي، 

 :1399آبااد،  صافاي محب و مايارزاياي يا نقد بر اصل اين قاعده )موحدي  ( 96ا73
کااربارد قضااياي و   ي هاي آن در حاياطاه نوشته شده است، به کاربرد  ( 252ا221

(، کاربرد حاقاوقاي 24ا5  : 1396المللي )کعنتري،  حقوقي اين قاعده در دعاوي بين
و مسائل مختص به نافاقاه )رناوي،   ( 93ا75  : 1384آن در مسائل خانواده )نقيبي، 

و همچنين کاربرد آن در عقود و ايقاعات )شارکاوناد و آياتاي،   ( 32ا  52  : 1397
اي،  نير پرداخت شده است. اما در در هياچ پاژوهاش و ناوشاتاه  ( 122ا89:  1393

فقه پرشکي و مسائل مربوط باه درماان   ي فقهي در حيطه  ي کاربردهاي اين قاعده
 بررسي نشده است. 

جرايام   ي تواند در عمل پرشکان و احکام قضات در حيطه حانر مي  ي نتيجه پژوهه
 گشا باشد. درماني، کارآمد و راه

 شناسی و تبيين قاعده الزام . مفهوم1

 . تعريف قاعده الزام و مفاد آن1ـ1

فقيهان نيامده، اما مفااد آن در   ي ها و سخنان همه قاعده الرام به اين تعبير در نوشته
اين قاعاده   ي کلمات بسياري از فقيهان بيان شده است. اولين بار شي  طوسي درباره

عنوان احتمال اشاره نموده است )طوسي،  سخن گفته است. وي به مفاد اين قاعده به
الرام نيست اما در ذيال   ي (، هرچند تعبير شي  طوسي مرادف با قاعده321/ 9  تا: بي

آنان را باه « يکي از آنها روايت معروف  آورد که   الرام را مي  ي آن، روايات قاعده
 است که علي بن اباي حاماره  ( 322  )همان:»  اند، الرام کنيد آنچه خود بدان ملترم

گذاري آن  الرام و نام  ي نقل نموده و منشأ اصلي براي قاعده کاظم بطائني از امام
الله سيستاني، قاعده الرام را قبول ناکارده و  است. برخي از فقيهان معاصر مانند آيت
اناد کاه  حمل نماوده»  قاعده مقاصه نوعيه« روايات آن را بر مفهومي خُردتر به نام 

 .(8 :1436شرط جريان آن، حکومت و سلطنت فقه غير شيعه است )سيستاني، 

مضمون قاعده آن است که اگر شخصي داراي يکي از مذاهب اساعماي غايار از 
مذهب شيعه يا حتي ديني غير از دين اسعم باشد چه از اديان آسماني باشد يا غايار 
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آن، چنانچه در آن مذهب يا دين افراد ملترم و معتقد به امري باشند، جاايار اسات 
 . (3/183: 1419اي که دارند، ملرم و وادار نمود )بجنوردي،  آنها را به عقيده

 . تبيين قاعده الزام در ضمن مثال2ـ1

مثال معروف اين قاعده که در روايات شيعه آمده است، بحث مايارا) )طاوساي،  
است. در بحث ميرا)، شيعاه   ( 322/ 9تا:  و طعق )طوسي، بي  ( 147، ص4،   1392

شود و باا وجاود فارد اقارب  معتقد است ار) براساس قرابت و اقربيت تقسيم مي
که در طبقه دورتاري   نوبت به عصبه )عموها و برادران ميت(  )مانند فرزندان ميت(

گاوياناد  رسد؛ برخعف اهل سنت که قائل به تعصيب هستند؛ يعني ماي هستند، نمي
 تر از عصبه به ميت وجود داشته باشد )مثل فرزناد و ناوه( حتي اگر افرادي نرديک

بر ايان اسااس اگار   ( 6/269: 1425بهره نيستند )ابن قدامه،  اما باز عصبه از ار) بي
فرزندان ميت سني باشند و عصبه وي شيعه، در اين صورت از بااب قااعاده الارامِ 
مخالف به اعتقادي که نسبت به ار) دارد، عصبه، وار) ميت خواهند بود )نجفاى، 

1424 :39/125). 

در بحث طعق نير، اگر زن شيعه و مرد سني باشد و مرد همسرش را طباق ماذهاب 
خود طعق دهد، و در طعق، حضور شاهد عادل را معتبر ناداناد و بادون شااهاد 
همسرش را طعق دهد، طعق وي براي زن نافذ است و مرد ملرم به طعق خاواهاد 

 .(2/862: 1424خميني،  شود )موسوي شد و حکم به جدايي آنها مي

محدود به طعق، ار) و نهايتا موارد معادود   هرچند موارد تطبيق قاعده در روايات،
الماساائال،  در تونيح  خميني ديگر است اما تطبيقات آن در فقه فراوان است؛ امام

(، ديگاران 862/ 2:  1424خمينى،  اند )موسوي مورد از اين تطبيقات را بيان کرده 12
 . (3/188: 1419)بجنوردي،  اند نير به تطبيقات متعدد ديگري اشاره کرده

تأمل و توجه، نپذيرفتن اين قاعده توس( برخي از فقهاست، بلاکاه   ي شايسته  ي نکته
اند و آن را  تطبيق آن در ار) که مورد روايات است، اشکال کرده  ي بعضي درباره

الرام ناياساتاناد   ي اند، لذا اساساً ملترم به قاعده دانسته»  قاعده مقاصه نوعيه« از باب 
(، اما مشهور قائل به آن بوده و در ابواب مختلفاي باه آن 454/ 1  : 1417)سيستاني، 

 .(26/37 :1413اند )سبرواري،  اند و حتي برخي آن را مسلم دانسته تمسک کرده
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 ي ظاهري . قاعده الزام؛ حکم واقعی يا وظيفه3ـ1

خعف حکم اوليِ الهي است، ولي در   الرام از نظر فقه شيعه،  ي عمل براساس قاعده
عنوان حکم ثانوي، حکم واقعاي خاواهاد  فرض اعتقاد شخص غير شيعه به آنها، به

بنابارايان .  ( 321 :1415در مثال طعق، زن واقعاً مطلقه است )حليّ،  بود و در نتيجه،
حکم ظاهري نيست، بلکه حکم واقعي است نظايار   شود مفاد قاعده الرام، معلوم مي

حاکام واقاعاي   تيمام،  گرفتن در شراي( خاص، که در اين حالت، انطرار به تيمم
 باشد. انطراري مي

 ي قاعده الزام . ادله4ـ1

باشد، به صورت مختصر به برخاي  از آنجا که مونوع بحث، اثبات قاعده الرام نمي
شود. براي اثبات اين قاعده، عمدتاً به سه دليل استدلال شده اسات:  از ادله اشاره مي

 چند گروه از روايات. . 3سيره عقع . 2اجماع. . 1

 . اجماع1ـ4ـ1

اما ايان  (، 179/ 3  : 1419اند )بجنوردي،  قاعده الرام دانسته ي برخي اجماع را از ادله 
(؛ زيرا هم از نظر صغري و هم کباري 196/ 8  : 1426دليل دچار اشکال است )قمي، 

باشد؛ زيرا اين قاعاده باه ايان  پذير است. از جهت صغروي، قابل مناقشه مي خدشه
عنوان و عموميت در کعم متقدمين ذکر نشده و فقها نير ادعاي اجماع بر آن نکرده 

بااشاد؛ زيارا  المدرک مي شود که محتمل اند. از جهت کبروي نير به آن اشکال مي
شود، بر اين قااعاده دلالات  روايات مختلفي که در ادامه به بعضي از آنها اشاره مي

المدرک، در علم اصول غير معتبار دانساتاه شاده اسات  کنند و اجماع محتمل مي
 .(3/521: 1422خويي،  )موسوي

 . سيره عقلا2ـ4ـ1

الرام اشاره شده است. باه ايان   ي در کعم برخي بررگان، به سيره عقعئيه بر قاعده
عقعئيه اين است که اگر شخصى ياا قاوماى بار   ي يکى از قواعد مسلّمه« بيان که 

اى ملترم بااشاناد، شاخاص  خودشان به يک قاعده و نابطه  ي حسب نواب( معينه
تواند با کسى که به آن نااباطاه  ديگرى که آن نابطه از نظر او صحيح نيست، مى

اناد از ايان  ملترم است، عمل کند و اين در مواردى شرعاً امضا شده و دستور داده
 .(2/864 :1419خميني،  )موسوي »عقعيى پيروى کنيم ي قاعده
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 . روايات3ـ4ـ1

اناد.  دليل مهم قاعده الرام رواياتي است که برخي از آنها داراي اطعق و بلکه عموم
هاي سندي و دِلالاي، اشااره  در ادامه به اين روايات بدون بررسي تفصيلي به بحث

 .  شود مي

 . روايت محمد بن مسلم1ـ3ـ4ـ1

سئوال شده است و ايشان در پااسا    ها )و قضاوت( حکم  ي درباره    صادق از امام
؛ 322/ 9تاا:  )طاوساي، باي»  تجَُوزُ عَلَى أَهْلِ کُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يستْحَِالواونَ«   فرمود:

عليه هر دياناداري باه آناچاه حاعل   )احکام(« يعني   ( 319/ 26  : 1429حرعاملي، 
مرحوم صدوق نير با کمي اختاعف در ماتان ».  است(  پندارد، جاير )و جاري مي

، 3،  1413نقل کرده است )صادوق،   صورت مرسل( حديث، اين روايت را )به
 . (427ص

 آيد: دست مي نکاتي که از بررسي روايت به

دليل وجود )علي بن محمد بن زبير در طريق شي   اين روايت از نظر سندي به.  الف
 مورد بحث و نظر است.  طوسي(

به معناي ينفذ است، يعني عليه هر معتقد به ديني آنچه حاعل »  يجوز«   ي کلمه.  ب
 7  : 1427)کليني، »  الصلح جاير بين المسلمين« داند، نافذ است؛ همانند تعبير به  مي

 که جاير به معناي نافذ است.  (413/

 ، اين قاعده اختصاص به اهل سنت ندارد.»کل ذي دين«با توجه به تعبير .  

مفاد روايت اين است که الرام اهل ساير مذاهب و اديان، به آنچه به نرر آنها و .  د
 ي ويژه با توجه به ادلاه باشد. در نتيجه، مفاد روايت به به نف  شيعه است، مشروع مي

احکام اولي، يجوز لهم نيست بلکه يجوز عليهم اسات؛ ياعاناي الارام ايشاان بار 
احکام اديان نسبت به   ي باورهايشان مشروع است و بيانگر اين مطلب نيست که همه

کاناد اهل آن اديان مشروعيت دارد و براي آنها نير عليه ديگران، ايجااد حاق ماي
 .(14/526: 1416)حکيم، 
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 . خبر عبدالله بن طاووس 2ـ3ـ4ـ1

عارض کاردم     رناا باه اماام  گاوياد: از عبدالله بن طاوس نقل شده است که مي
کند و بسياار  ام، شرب خمر مي اي دارم که دخترم را به ترويج او درآورده برادرزاده

 باشد )و شاياعاي اسات( اگر از برادرانت مي«  زند. حضرت فرمود: دم از طعق مي

در ايان   چيري بر او نيست و اگر از آنهاست )و مذهب عامه را اختيار نموده است(
راوي .  »صورت دخترت را از او جدا کن؛ چرا که قصاد جاداياي داشاتاه اسات

روايت نشده است کاه از   صادق گويد از امام دوباره سئوال نمودم آيا از امام مي
زناني که سه بار در يک مجلس طعق داده شده اند بر حظر بااشاياد )و باا آناان 

ايان «  باشناد؟ اماام فارماود: چرا که آنان در واق  داراي شوهر مي  ازدوا  نکنيد(
تان بااشاد   مذهب( از برادران )هم  دهنده( حکم در صورتي است که )شخص طعق

)حارعاامالاي، »  إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَرِمتَْهُ أحَْکَامُاهُامْ«   سپس فرمود:».  نه از آنان
هر آينه هر کس متدين به ديني باشد، احکامشان بر او لازم « يعني   ( 22/75: 1429

 ».  است )و نافذ(

 . روايت علی بن ابی حمزه3ـ3ـ4ـ1

؛ الرامشان کنيد به آناچاه » أَلْرِمُوهمُْ مَا أَلْرَمُوا أَنْفُسهَمُْ« متن اين روايت چنين است: 
 .  (4/148 :1392؛ هماو، 9/322 تا:  اند )طوسي، بي ملرم کرده خودشان را )بدان(

را از   ترين مستند قاعده الرام همين روايت است و عنوان قاعده )يعاناي الارام( مهم
از نظر سندي، به دليل وجاود   اين روايت،  ي اند. درباره اخذ کرده تعبير اين روايت 

 /12  : 1423خاوياي،  نظر است )موساوي علي بن ابي حمره بطائني بحث و اختعف
245). 

 . ساير روايت در اين باب 2ـ3ـ4ـ1

باشند. اخاباار  و بيانگر نابطه مي  اي که بيان شد، داراي حکم کلي گانه روايات سه
ديگري در باب قاعده الرام وجود دارد که در موارد خاصي وارد شده و نااباطاه 

که از باياان   ( 291/ 3  : 1392؛ طوسي، 511/ 2  : 1386اند )صدوق،  عامي بيان نکرده
 . گردد نظر مي آنها صرف
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 . ضوابط تطبيق قاعده الزام5ـ1

يکي از نکات مورد توجه در اين قاعده، حدود و نواب( اجراي آن است؛ زيرا در 
 آنکه قاعده جاري نيست. بسياري از موارد تصورِ تطبيق قاعده الرام شده است، حال

 بودن يکی از طرفين . ضابطه نخست: شيعه1ـ5ـ1

جواهر در جايي که دو اهل ذمه با هم اختعف داشته باشند، نه يک مسلماان  صاحب
(، عاعوه بار اياناکاه 42قرآن )مائده/ ي فرمايد به مقتضاي آيه و يک مسيحي، مي

توان آنها را باه اهال دياناشاان  توان طبق احکام اسعم بر آنها حکم نمود، مي مي
 /33  : 1424واگذار نمود تا طبق احکام دين خودشان با آنها رفتار شاود )ناجافاي، 

توان حکم آناهاا را باه اهال ديان  چنين چنانچه دو ذمي زنا کنند، مي و هم  ( 329
ها، ممکن اسات تصاور  گونه مثال در اين.  ( 41/335 خودشان واگذار نمود )همان:

آنکه ارتباطي به قاعده الارام نادارد،  شود اين حکم از باب قاعده الرام است و حال
چون رکن قاعده الرام اين است که يکي از طرفين شيعه ياا حاداقال مسالاماان و 

 نف  باشد. ذي

 نظر فقهی بين شيعه و غير شيعه . ضابطه دوم: وجود اختلاف2ـ5ـ1

به حکمي که قبول دارد، الارام شاود. در   قاعده الرام در جايي است که غير شيعه،
نتيجه مشخص است حکم ار) بين کفار مثل ار) پسر کافر از پدر کافر، ياا ار) 
فرزند مسلمان از پدر کافر، مصداق قاعده الرام نيست؛ زيرا نسب ارتباطي به قاعاده 

باشد، هرچند قاعده الارام در بااب  الرام ندارد و تاب  قوانين و قواعد باب نسب مي
پاذيار  ميرا)، در فرني که برخي ورا) از اهل سنت و برخي شيعه باشند، تطاباياق

 .(97 :1391است )فانل لنکراني، 

 . ضابطه سوم: التزام غير شيعه به حقی عليه خود3ـ5ـ1

به حقي عليه خودش قائل بااشاد؛   شود که غير شيعه، قاعده الرام هنگامي جاري مي
الرامشان کناياد باه « ترين مستند روايي اين قاعده، تعبير شده است که  زيرا در مهم

و مشخص اسات   ( 148/ 4  : 1392)طوسي، »  اند ملرم کرده  آنچه خودشان را )بدان(
 ي غير شيعيان و غير مسلمانان خود و اهل ساير مذاهب را ملرم باه ارتاکااب هاماه

دانند. افرون بر اين، سيره عملي و قولي فقيهاان و  شمارند، نمي آنچه آنان حعل مي
ارتکاز متشرعه نير بر اين است که در محرماتي که حقي عالاياه آناهاا ماحاساوب 

 شود.  شود، قاعده الرام جاري نمي نمي
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داند، در صاورتاي  عنوان نمونه، اگر ميربان مسيحي، خوردن شراب را مشروع مي به
داناد،  ميهمان را از شراب مشروع ماي  ي که مهمان شيعه باشد هرچند ميربان استفاده

توان قاعده الرام را جاري کرد و حکم به جواز شرب خامار ناماود؛ زيارا  اما نمي
داند و شرب را حقي  ميربان مسيحي خودش را ملرم به شرب آبجو توس( شيعه نمي

داند که در صورت ترک شرب، حاقاي ناايا   عليه خود نمي  به نف  مهمان شيعه،
هااسات. در  شده باشد. مثال ديگر، حکم به جواز نکاح با محارم در برخي مسلاک

تواند با اجراي قاعده الارام، حاکام باه  اين مثال هم، مشخص است مرد شيعه نمي
خود نمايد. در نتيجه در چنين ماواردي فاقاياهاان   ي جواز نکاح با خواهر غير شيعه

 اند. حرمت شرب خمر و نکاح با محارم را استثناء ننموده

در تطبيق نابطه سوم، توجه به مثالي از فقه پرشکي جالب توجه است؛ درخصاوص 
هااي ماردان  بساتان لاولاه  ي وسيالاه و جلوگيري از بارداري به  سازي( تعقيم )عقيم

 (yastctomV  )هاي رحم زنان  يا بستن لوله (ymbtctomV  ) در ميان فاقاياهاان
توان آن را ماحالاي  (، اما نمي114/ 1:  1429اختعفات جرئي وجود دارد )انصاري، 

براي جريان قاعده الرام دانست؛ زيرا حتي اگر غير شيعه اين عمل را جايار باداناد، 
 داند. آور به نف  خود مي پندارد، بلکه حکمي توسعه آن را حقي عليه خود نمي

 . ضابطه چهارم: اختصاص قاعده الزام به موارد اعتقاد اکثريت4ـ5ـ1

الرام در مورد معتاقَاد   ي قاعده  الله زنجاني گفته اند: اماميه مثل آيت  برخي از فقيهان
ي خاص؛ زيرا قدر متيقن از ادله، جمهاور  اکثريت مخالفين است نه معتقد يک فرقه
اي در بين اهل سنت اختعفي باشد و ناظار  مخالفين است. طبق اين نظر، اگر مسئله

زناجااناى،  توان قاعده الرام را جاري کرد )شبيري آن نباشد، نمي  ي مشهوري درباره
1419: 13/394). 

الرموهم بما الارماوا باه « نقد نابطه چهارم: اين نابطه صحيح نيست؛ زيرا خطاب 
حانافاياه و فِارق   ي انحعلي بوده و اطعق آن شامل فرق عامه، نظير فرقه»  انفسهم

شود و لازم نيست جمهور عامه چيري بگويند تا بتاوان اخاذ باه ايان  ديگر نير مي
 قاعده نمود و ادعاي قدر متيقن محل ترديد و تمل است.

 . ضابطه پنجم: حيات فرد غير شيعه5ـ5ـ1

الرموهم بما الارماوا باه «روايت علي بن ابي حمره   اگر مستند قاعده الرام را فق( 
شود، بااياد زناده  بدانيم، شخصي که قاعده الرام نسبت به وي جاري مي  »انفسهم

اند؛ به عناوان  که بعضي قاعده الرام را نسبت به اموات نير جاري کرده باشد؛ درحالي
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بحث است که آيا او را طبق آداب تجاهاياري   نمونه، در بحث تجهير ميت مخالف،
باا   که عامه معتقدند، تجهير نمود يا براساس مذهب شيعه؟ بعضي از فقيهان فارماود:

توان ميت عامي را براساس موازين خودشان تجهيار ناماود مي  توجه به قاعده الرام،
که الرام نسبت به شخص ميت معناا نادارد، چاون  (، درحالي92/ 2  : 1411)عاملى، 

بيند و شخص زنده است که حق عليه خودش قاائال  ميت حقي را عليه خودش نمي
 .(2/26 :1425مازندرانى،  شود )سيفى مي

عنوان يکاي از تاطاباياقاات  اين فتوا در فقه پرشکي اين است که بعضي به  ي نمونه
داند و غيار  قاعده الرام در فرني که شخص شيعه پيوند از مرگ مغري را جاير نمي

تاوان باه  شده را ماي مغري اند اعضاي بدن غير شيعه مرگ داند، گفته شيعه جاير مي
 شخص زنده پيوند زد.

 اين مثال نير طبق نابطه مذکور، ارتباطي به قاعده الرام ندارد؛ چون قااعاده الارام،

 کند. ميت را ملرم نمي

 شايان ذکر است اگر روايت محمد بن مسلم )يجوز علي کل ذي دين ما يستحلون(

را به عنوان مستند قاعده الرام بپذيريم، اين روايت شامل ميت و قابل تطبيق بار وي 
بر هر اهل دياناي « کند  فاقد لفظ الرام بوده و دلالت مي  باشد؛ زيرا اين صحيحه، مي

شود؛ چرا   و اين مطلب شامل ميت نير مي»  شمارد  رواست آنچه که آن را حعل مي
شاود و در عارف  که پس از مرگ، مذهب ميت همچنان به وي نسبت داده ماي

مذهب بوده است، ميات ساناي اطاعق  متشرعه، به ميتي که در دوران حياتش سني
شود. شاهد بر اين مطلب اين است که به قبرستان مخصوص مسلمانان، قبرساتاان  مي

شود. اين مطلب، در نظر کساني که اطعق مشتق بر آناچاه مابادأ  مسلمين گفته مي
دانند پر وانح است. اما در نظر دياگاران  اشتقاق از او زائل شده باشد را حقيقي مي

نيازمند تصديق انتساب عرفي دين و مذهبِ شخص در زمان حيات، بر انساان پاس 
 باشد. از مرگ او مي

 . تطبيق قاعده الزام در فقه پزشکی2

ععوه بر فقه عام، در فقه پرشکي نير کاربردهاي مهاماي دارد کاه از   قاعده الرام،
ترين تطاباياقاات  شود. در ادامه مهم تطبيق آن در مسائل مختلف پرشکي حاصل مي

 شود. اين قاعده در فقه پرشکي بررسي مي
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 . ضمان پزشک 1ـ2

 . تبيين مسئله 1ـ1ـ2

اگر پرشک ماهري در فرايند درمان، دچار خطا شود و اين خطا موجب فوت و ياا 
نظر وجود  نمان يا عدم نمان پرشک اختعف  ي نقص عضو مريض گردد، درباره

 دارد.

 ها . تبيين نظريه2ـ1ـ2

 . عدم ضمان پزشک در فقه اهل سنت1ـ2ـ1ـ2

شارح زيار  مشهور در فقه اهل سنت اين است که نمان مشروط به وجود سه امر به
 است:

منظور فرايند درمان ماقادر  تعدي: عبور و تجاوز از حدي که شرعاً يا عرفاً به.  الف
شده است که شامل تجاوز عمدي و همراه با تقصير و تجاوز غير عامادي از روي 

 شود؛ توجهي مي اهمال و کم

 گويند؛ نرر: اگر فرايند درمان منجر به خسارت شود، به آن نرر مي. ب

افضاء: يعني سبب ديگر يا فعل مختار ديگري بين سبب و نرر فاصله نايانادازد.   
 .(28/222 :1424 )وزارة الاوقاف و الشؤون الاسعميه،

نمان پرشک نير سه شرط فوق معتبر است، در نتيجاه در ماواردي کاه   ي درباره
کااري،  شخصي بدون صعحيت پرشکي اقدام به طبابت نمايد يا به علت اهمال، کم

نکردن با متخصصان در موردي که نياز به اين کار باشد، نارري  تقصير و مشورت
 متوجه مريض گرداند، شخص پرشک نامن است.

از سوي ديگر، پرشک در مواردي و با رعايت شروطي، نامن ناياسات؛ زيارا باا 
هااي جاراحاي،  جهات تخصصي و فني، عوارني جانبي براي عمل  ي رعايت همه

داروها و روش هاي مداوا وجود دارد که هيچ پرشکي قادر به جلوگيري از آناهاا 
 نيست. اين شروط عبارتند از:

 الف. شخص، عارف به پرشکي و متخصص در آن باشد؛ 

 ب. در طبابت از طرف نهاد مربوطه، مأذون باشد و تخصص او اثبات شده باشد؛ 

  . مريض به او براي درمانش اذن داده باشد. 
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د. از مقدار لازم براي مداوا، تعدي نکند مثل اينکه بيش از مقاداري کاه بااياد از 
عضو قط  کند، قط  نمايد. چنانچه شخص از مقدار لازم براي مداوا تعدي نمااياد، 
نامن است؛ چه عامدانه و از روي تقصير باشد و چه جاهعناه ياا از روي خاطاا. 

شاود هرچند معصيت و گناه، فق( در صورت تعمد و تقصير براي او ناوشاتاه ماي
 (.862: 1422)کنعان، 

 . ضمان پزشک در فقه شيعه2ـ2ـ1ـ2

 فرض خطاي پرشک و تعدي او چهار صورت دارد:

صورت اول، تقصير و تعمد پرشک است. اگر پرشک مهارت کافي نداشاتاه .  الف
يا در انجام کار، خطايي از او سر برند يا از طرف بيمار يا ولي مأذون نباشد، در ايان 
صورت، شکي در نمان وي نيست. به اجماع فقيهان شيعه، پرشک در اين صورت 

 .(39/52: 1396پور و موسوي،  نامن است )حسين

صورت دوم، هنگامي است که پرشک غير مباشر باشد و فقا( دارو تاجاويار .  ب
کرده يا خبر از تأثيربخشيِ دارويي داده است. در اين صورت بين فقاياهاان ماحال 
اختعف است و برخي از کساني که در فرض قبل نمان را اثبات نموده بودند، اين 

اقوال و تفاصيلي در .  (2/599 تا: خميني، بي اند )موسوي فرض را از آن خار  کرده
( که بيان آن از رسالات ايان 155  : 1397اين زمينه وجود دارد )محمدعلي قاسمي، 

 مقاله خار  است.

صورت مستقيم به درمان و عمل جراحي مارياض  صورت سوم، اينکه پرشک به.   
اقدام نموده است و تقصير و کوتاهي نير نکرده است، اما با توجه و التفات به وقاوع 
غير مترقبه خسارت به صورت لفظي يا غير لفظي اععم برائات ناماوده اسات. در 

 .(114 تا: نظر است )مجلسي، بي صحت اين ابراء بين فقيهان اختعف

صورت چهارم، فرني است که پرشک به صورت مستقيم به درماان و عامال .  د
جراحي مريض اقدام کرده است، تقصير و کوتاهي نير ننموده است و با اذن بيمار و 
رعايت همه نواب( تخصصي، اقدام به معالجه نموده و اتفاقااً ماوجاب تالاف ياا 
خسارتي بر بيمار شده است و قبل از اقدام به درمان، از مريض يا ولاي او بارائات 

 نظر دارند.  نمان وي فقيهان اختعف ي نگرفته است. در اين صورت و درباره

عمد دانسته و حکم به  معروف و مشهور فقيهان، اين مورد را از مصاديق جنايت شبه
اند حتي اگر پرشک ماهر و متخصص باشد و هاياچ  اند و گفته نمان پرشک کرده
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از جامالاه .  ( 83/ 68:  1383کوتاهي از او سر نرده باشد، مسئول است )ميرهاشمي، 
حالاي،  توان باه ) اند، مي فقيهاني که به اين فتوا تصريح نموده يا آن را قوي شمرده

 :1417ابن زهره،   ؛734  : 1413  مفيد، شي   ؛734  : 1427طوسي،  شي  ؛5/528 :1422
 :1428ابان حاماره،   ؛499/ 2  : 1426؛ قاني ابن برا ، 491:  1416کيدري،   ؛422
اشاره کرد. از ميان معاصرين   ( 116/ 2  تا: کاشاني، بي فيض  ؛235  : 1424سعرّ،  ؛423

 :1425لاناکاراناي،  فانال  ؛584/ 1  تا: خميني، بي موسوي  ؛67/ 5  : 1419نير )يردي، 
 اند. صراحت قائل به اين نظر شده به (3/329 :1426 بهجت، ؛535

 :1412اند )محقق حلي،  حلّي بر اين قول ادعاي اجماع نموده بعضي همچون محقق 
که البته مشخص است اين ادعا بدون توجه به مخالفت اقليتي با اين ناظار   ( 382/ 13

  (.3/373 :1412بوده است )ابن ادريس حلي،

اسات،   ( 373/ 3  در مقابل، برخي از فقيهان که نخستين آنها ابن ادريس حلي )همان:
 :1423  اردبيلاي، اند. پس از ايشان، ديگراني )محقق قائل به عدم نمان پرشک شده

 زناجااناي، اند )شبياري و از ميان معاصرين برخي نير به اين نظر ملترم شده  ( 381/ 13

1432 :467.) 

 استدلال پيروان عدم نمان، عمدتاً پنج دليل زير است:

  (.3/373 :1412برائت از نمان است )ابن ادريس حلي، اصل،. 1

پذيري با  اجازه و اذن شارع به طبابت. طبق ادعاي اين گروه، نمانت و مسئوليت.  2
 .(2/154: 1427شود )مرعشي شوشتري،  شرعي جم  نمي ي اجازه و اباحه

اذن صريح يا نمني بيمار به پرشک. بر اين اساس، اذن در شيء مستلرم اذن در .  3
 :1383آباادى،  پذيري طبيب است )اسامااعايال لوازم آن و از جمله عدم مسئوليت

 .(164ا142

فرزندي داشاتام   گويد: برخي روايات. مثل اين روايت که حمدان بن اسحاق مي.  4
شده بود، به من گفتند ععجي جر جراحي نادارد.   که مبتع به سنگ )کليه يا مثانه(

هنگامي که او را جراحي کردم، فرزندم فوت شد. بعضي از شيعيان به من گفتند تاو 
نوشتم و قضياه   اي به امام حسن عسگري شريک خون فرزندت هستي. ناچار نامه

بر تو هيچ چيري ناياسات؛ زيارا «  را براي او شرح دادم. حضرت در پاس  فرمود:
/6  : 1427)کليني، »  هدف تو معالجه بود ولي اجل او همان بود که تو انجام دادي

53). 
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احسان. به اين بيان که هدف پرشک، خير و خدمت است و اين اتافااق   ي قاعده.  5
بدون تقصير رُخ داده است. پرشک مصداق محسن است و محسن باه ماقاتاضااي 

: 1396ماوساوي،   پور و نامن نيست )حسين» ما علي المحسن من سبيل«  ي قاعده
 . (52ا 39

 اند: اي استناد کرده در مقابل، مشهور نير  براي اثبات نمان به ادله

دليل اول رواياتي است که در اين زمينه وجود دارد، همانند روايت اميرالمؤمنين.  1
پردازد، باياد پاياش از  پرشکي مي هر شخصي که به پرشکي يا دام«   که فرمود:  

 ( 262/ 29 :  1429)حرعاملى، .  »درمان، از ولي او برائت جويد، وگرنه نامن است
گاري  پارشاک خاتاناه  علاي امام«   که فرمود:  صادق و همچنين روايتي از امام

در .  (  261/ 29   )هاماان:»  پسري را بريده بود، نامن دانستند  ي را که حشفه  )ختّان(
تواند از بار مسئوليت و نمانت بگريرد  در صورتي مي  روايات مذکور پرشک فق(

 که قبل از طبابت از مريض، برائت اخذ کرده باشد.

لا يباطال دم « اتعف، تسبيب، لانرر و   ي اي مثل قاعده دليل دوم، قواعد فقهي.  2
 . (52ا39: 1396موسوي،  پور و است )حسين» امرئ مسلم

 :1417دليل سوم اجماع است که ابن زهره حلبي پيش از ابن ادريس )ابن زهره، .  3
آن را ادعاا   ( 421/ 3  : 1412حلي پس از ابن ادريس )محقق حلاي،  و محقق  ( 422
 اند.   نموده

صراحتِ مريض به فرايند درمان پارشاک، اذن  دليل پنجم اينکه اذن نمني يا به.  4
اي وجاود نادارد  به اتعف و خسارت نيست و از نظر عرف بين ايان دو ماعزماه

شاماار  عادم ناماان باه  ي و اين بيان نقد دليل سومِ نظريه  ( 447/ 4: 1414)عاملي، 
 رود. مي

دليل پنجم، اذن شارع به عمل، مستلرم عدم مسئوليت و عادم ناماان ناياسات. . 5
اناد، اماا اگار ماوجاب  همچنان که پدر و معلم در تربيت کودک، اذن داده شاده

و به اين بيان، نقد   ( 164ا142 :1383آبادى ،  اند )اسماعيل نرري بر او شوند، نامن
 دليل دومِ قول سابق نير مشخص شد.

 . تطبيق قاعده الزام در مسئله ضمان پزشک3ـ1ـ2

شده، مشهور در ميان فقيهان اماميه، معاتاقاد باه ثاباوت  هاي بيان با توجه به ديدگاه
نمان براي پرشک هستند و مشهور اهل سنت بر خعف شيعه، ناماان را قاباول 
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کنند. در اين صورت امکان تطبيق قاعاده الارام  ندارند و حکم به برائت پرشک مي
وجود دارد؛ به اين بيان که اگر مريض غير شيعه به پرشک شيعه مراجعه نمااياد، او 

تواند به مقتضاي قاعده الرام )با توجه به نواب( و شرايطي که در فقه عامه باياان  مي
از پرداخت ديه به مريض، خودداري کند و در چنين شرايطي، پرشک از نظار   شد(

 فقهي ملرم به پرداخت ديه نيست. 

 . درمان به محرمات در فرض ضرورت2ـ2

 . تبيين مسئله و محل نزاع1ـ2ـ2

هاي حارام در فارض  به خوراکي  در فقه بحثي مطرح است که آيا تداوي)درمان(
نرورت، يعني فرني که درمان منحصر در استفاده و خوردن و آشامايادن حارام 

کننده و مشروبات  هاي مست باشد، مشروع است يا خير؟ به ويژه تداوي به خوراکي
جواز و عدم جاواز آن فاقاياهاان   ي الکي و خمر محل بحث و نظر است و درباره

 . (54ا29 :1393نظر دارند )احمدپور،  اختعف

محل نراع و مورد بحث، مختصِ فرض نرورت اسات؛ زيارا در غايار حاالات 
و اهال سانات )کاناعاان،   ( 321/ 9  : 1416به اجماع شيعه )فانل هندي،   نرورت،

 جاري است. حرمت، ي (، ادله895: 1422

 ها . تبيين نظريه2ـ2ـ2

 . در فقه اهل سنت1ـ2ـ2ـ2

وياژه خامار ماعاتاقادناد  مشهور فقيهان اهل سنت به حرمت درمان به محرمات باه
در بين مذاهب فقهي، به مالکيه و حنابله منسوب است کاه .  ( 425/ 7تا:  )زحيلي، بي

/1:  1382دانند )آصافاي،  استفاده از محرمات حتي در فرض انطرار را جاير نمي
315)  . 

و فق( در صاورت   ( 172/ 15: 1419شافعي نير معتقد به عدم جواز است )ماوردي، 
البته برخي عباارات، ناظار .  ( 97/ 6  : 1427استهعک جواز را پذيرفته است )طوسي 

داند و باياان  شافعيه را تفصيل بين خمر خالص و خمر مستهلک با داروي ديگر مي
رغم شرط استهعک آن در داروي ديگر، طبيب مسلمان عادل و تحقق  کند علي مي

آناکاه  حاال.   ( 315/ ‌1:  1382داند)آصفي،  نرورت را براي جواز تداوي شرط مي
اناد  اناد و گافاتاه برخي از اصحاب شافعي بين خمر و ساير نجاسات تفصيال داده

چنانچه شخص مريض خود متخصص بوده و يا از متخصصي بشنود که تاناهاا راه 



22 

ره 
دو

ت/
لام

 س
ی

قا
رت

و ا
ی 

ین
 د

ی
ها

ه 
ش

دی
ه ان

ام
لن

ص
و ف

د
1

ره
ما

/ش
 

2ی 
ن 

تا
س

زم
 و 

یز
پای

/
10

41
 

 ي درمان او خوردن خوراکي نجس است، اين کار براي او حعل است. اما دربااره
گونه نيست و مطلقاً استفاده از آن حرام است. در مقابل، ابوحنيفه و سفياان  خمر اين

 .(15/172: 1419اند )ماوردي،  ثوري اين کار را جاير دانسته

 . در فقه شيعه2ـ2ـ2ـ2

اند. قسم اول هماه  هاي حرام به دو قسم تقسيم شده در فتاوي فقيهان شيعه، خوراکي
 و قسم دوم خصوص مشروبات الاکالاي  جر مشروبات الکلي هاي حرام به خوراکي

 باشند. مي

هاي غايار حاعل،  محرمات غير مشروبات الکي مثل اشياء نجس يا ماهي  ي درباره
(، اماا 221/ 24:  1412معروف بين فقيهان در فرض انطرار، جواز اسات )قاماي، 

نظر دارناد؛ ديادگااه  انطرار به مصرف مشروبات الکي، فقيهان اختعف  ي درباره
نير در حال انطارار   نخست و مشهور اين است که مصرف خمر و مشروبات الکلي

براساس ديدگاه دوم، برخي فاقاياهاان، اساتافااده از .  ( 24/221 جاير است )همان:
. ( 97  / 6 :1427دانند )طوسي،  را هرچند در حال انطرار جاير نمي مشروبات الکلي

سوم نير اينکه درمان با خمر هنگامي جاير است که اگر از آن اساتافااده   ي نظريه
نشود جان بيمار در معرض خطر است، وگرنه حتي در فرني که تحمال بايامااري 

 /4  : 1427؛ هاماو، 358/ 8  : 1413حلي،  دشوار باشد، درمان به خمر جاير نيست )
186). 

حارمات   ي اي مستند شده است. طرفداران ناظارياه ها به ادله هر کدام از اين ديدگاه
 اند: هاي حرام در صورت انطرار، به ادله زير استناد نموده استفاده از خوراکي

 (؛6/97 :1427اجماع )طوسي، . 1

 (؛4/155: 1387استصحاب حرمت )حلي، . 2

اطعق و عموم رواياتي که مفادشان عدم جعل شفاء و درمان، در هياچ ياک از .  3
اساتافااده از   ي محرمات است )همان(، مانند روايت حسنه عمر بن اذينه که دربااره

سئوال ناماود و حضارت در   صادق دارويي که از شراب تهيه شده بود، از امام
خداوند در هيچ چيري از آنچه حرام نموده است، دوا و شفايي قرار «   پاس  فرمود:
 (؛25/344 :1429)حرعاملى، » نداده است

 (؛6/97 :1427عمومي تحريم )طوسي،  ي اطعق و عموم ادله. 4
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 .احتياط )همان(. 5

جواز درمان به محرمات در حال انطرار نير به چند دليال  ي در مقابل، پيروان نظريه
 اند:  زير استناد کرده

انطرار و آيات و رواياتي که مفادشان حليتّ اکل و شارب حارام در   ي قاعده.  1
 (؛36/427 :1424حال انطرار است )نجفي، 

 (؛1/622: 1422خويي،  لانرر )موسوي ي قاعده. 2

 (؛1/163 :1411شيرازى،  عسر و حر  )مکارم ي قاعده. 3

 (؛1416تقديم اهم بر مهم در هنگام تراحم )عميدى،  ي قاعده. 4

 .(2/549 :1416نهي از خودآزاري و به هعکت انداختن نفس )حکيم،  ي ادله. 5

خار  و مونوع مستقلي اسات   ها از رسالت اين مقاله، ديدگاه  ي تفصيل و نقد ادله
 .(54ا29 :1393آن نوشته شده است )ر.ک: احمدپور،  ي که مقالاتي نير درباره

 . تطبيق قاعده الزام در مسئله درمان به محرمات3ـ2ـ2

شده و اختعفي که نقل گرديد، مشخاص شاد باياشاتارِ  هاي بيان با توجه به ديدگاه
محرمات از جمله شرب خامار باراي   فقيهان اماميه از جمله متأخرين ارتکاب کلي

مشهور فقياهاان   اند. در مقابل، در فقه عامه، درمان در فرض نرورت را جاير دانسته
صورت خاص درماان باه خامار ناظار  به عدم جواز درمان به مطلق محرمات و به

 اند. داده

با توجه به اختعف نظر بين مشهور شيعه و اکثر عامه، چنانچه بيمار غير شاياعاه باه 
پرشک شيعه مراجعه نمايد و راه درمان او فق( استفاده از مشروبات الاکاي بااشاد، 
درمان او بر پرشک واجب نيست و اگر بيمار فوت شود، پرشک به قصاص و دياه 

بيمار تداوي به   ي گردد و معصيتي نير نکرده است؛ زيرا براساس عقيده محکوم نمي
 محرمات جاير نيست. 

در مثال فوق، اگر مريض شيعه باشد، درمان او واجب است و در صاورت تارک، 
شود؛ زيرا در فقه  اگر پرشک متعهد رسيدگي به بيمار شده باشد، قاتل محسوب مي

و حقوق، ترک رسيدگي مسئول، در قبال شخصي که مسئول او شده است، موجب 
 .(122ا65 :1393شود )باقرزادگان و ميرزايي،  استناد جنايت به او مي
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 . تشريح3ـ2

 . تبيين مسئله 1ـ3ـ2

کردن آن اسات معناي جداساختن گوشت از استخوان و چندقطعه تشريح در لغت به
معناي واکاوي و شناخت شاکال،  اين واژه در پرشکي به.  ( 2/497 :711منظور،  )ابن

در چاارچاوب .  ( 712/ 2  : 466تعداد، ونعيت و مون  اعضاي بدن است )ازدي، 
علم تشريح و با هدف آموزش و آشنايي دانشجويان و محققان علم پارشاکاي در 

 شود.  ها، کالبدشکافي جسد انجام مي دانشگاه

باشد، حکم جواز يا عدم جاواز تشارياح باه  آنچه محل تامل و اختعف فقيهان مي
بسا به نظر  اي طولاني و چند هرار ساله دارد و چه قصد آموزش است. تشريح، سابقه

هاي مصر اولين کساني بودند که تشريح را عملي نمودند و بارخاي  بعضي، فرعون
دادند )کناعاان،  هاي جراحي را انجام مي دهد آنها بعضي از عمل تحقيقات نشان مي

و بديهي است عمل جراحي متوقف بر شناخت اجراي داخالاي بادن  (199: 1422
 انسان است.

 ها . تبيين نظريه2ـ3ـ2

معناي مصطلح امروزي، در ميان قدما از فقيهان معهود و مشاهاور ناباوده  تشريح به
هااي  ها و سخنان قدماء از اماميه و اهل سنت، برخاي از عامال است، هرچند نوشته

جراحي بعد از مرگ اشخاص که نوعي تشريح و جداسازي اجراي داخالاي بادن 
منظاور آماوزش در  اند، اما کالبدشکافي به شوند را جاير شمرده ميت محسوب مي

شده نبوده است. از موارد مذکور در کعم اياناان  بين فقيهان متقدم مشهور و شناخته
اي که فوت نموده، ولاي کاودک درون  توان به جوازِ شکافتن شکم زن حامله مي

آوردن طفل نياز به اين کار اسات، اشااره  رحم او همچنان زنده است و براي بيرون
ديگر آن حکم به   ي نمونه.  ( 2/425 :1425؛ ابن قدامه، 1:729 :1427نمود )طوسي، 

ناماودن  جوازِ شکافتن شکم کسي که مال غصبي ديگران را بلعيده است و خاار 
 .؛ همان(732 مال غصبي از آن است )طوسي، همان:

 . مشروعيت تشريح جسد مسلمان در فقه اهل سنت1ـ2ـ3ـ2

معناي جديد آن، کتاب نوشتاه  تشريح به  ي در بين اهل سنت، اولين کسي که درباره
 18و آن را تجوير نموده است، احمد بن عبد المنعم دمنهوري شي  الأزهر در قرن 

ميعدي است. سپس اين مسئله به مجام  علمي اهل سنت راه يافت و فتوا باه جاواز 
و »  لجنة دائمي بحاو) عالاماي و افاتااء« آن شهرت پيدا نمود و نهادهايي مانند 
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، 1422در عربستان سعودي فتوا به جواز آن دادند)کاناعاان، »  هيئت کبار العلماء« 
 (. 222ص

آياد  دست ماي تشريح، به  ي هاي فقيهان اهل سنت درباره از مجموع کلمات و نوشته
 :1427الاديان،  جواز تشريح به هدف آموزش،  منوط به شروط زير است )شارف

 :(221 :1422؛ کنعان، 71

 گيرد؛ يقين به فوت شخصي که بدن او مورد تشريح قرار مي. 1

 وجود نرورتي که تشريح را جاير گرداند مانند تعليم؛. 2

ميت قبل از فوت اجازه تشريح بدنش را داده باشد يا اولياي ميت بعد از فوت باا .  3
الاهاوياه  او مخالفت نکنند. شايان ذکر است تشريح بدن ميتي که ماجاهاول  ي اجازه

اي ندارد نير طبق برخي فتاوا مانند فتواي دارالإفتاء مصر جاير اسات است و خانواده
 .(71 :1427الدين،  )شرف

 فايده با بدن ميت؛ ننمودن، فعل عبث و بي نکردن جسد، بازي مثله. 4

 نمودن اجراي بدن ميت بعد از تشريح آن و دفن شرعي آن.  جم . 5

طور که شکافاتان  گونه بيان شده است که همان دليل جواز در فتاواي اهل سنت اين
علت محافظت بر زندگي طفال جاايار  کردن طفل از رحم، به بدن ميت براي خار 

هااي باياشاتار و باراي  است، شکافتن بدن ميت، با هدف محافظت از جان انساان
 باشد.  مصلحت عموم مردم، به طريق اولي جاير مي

هاي عموم مردم است که رعايت مصلحت عاماوم  ععوه بر آن، تشريح از نيازمندي
تارازو و   ي باشد و سنجش ميران ايان مصاالاح، در کافاه مردم متوقف بر آن مي

ديگر ترازو، مساتالارم   ي قراردادن مفسده تشريح يعني هتک حرمت ميت، در کفه
باشد. همچنيان در  مصالح و رجحان مصلحت بر مفسده مي  ي حکم به سنگيني کفه

 شود )هاماان: محظورات و محرمات مي  ي فقه بيان شده که نرورت موجب اباحه
69). 
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 . عدم مشروعيت تشريح بدن ميت مسلمان در فقه شيعه2ـ2ـ3ـ2

آن   ي تشريح ورود کرده و درباره  ي مراج  تقليد و فقيهان معاصر شيعه که به مسئله
 :1388اناد )لاطافاي،  اند، عمدتاً تشريح بدن ميت مسلمان را حرام دانستاه فتوا داده

 . (33ا29

، مرحوم خويي و ساير مراج  شيعه با تصريح به اينکه تشارياح بادن امام خميني 
ميت مسلمان بر خعف ميت کافر، جاير نيست، براي قط  هر يک از اعضاي مايات 

خاوياي،  ؛ ماوساوي624/ 2  تاا: خميني، بي اند )موسوي مسلمان ديه معيني بيان کرده
حاتاي .  ( 611:  1428؛ وحايادخاراسااناي، 459/ 1:  1417؛ سيستاني، 426/ 1  : 1412

چنانچه دسترسي به جسد غير مسلمان ممکن نباشد و آموزش پرشکي و حفظ جاان 
مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان باشد، با وجود رف  حرمت، اما پارداخات دياه 

ها، واجب دانسته شده اسات موافق با احتياط دانسته شده و حتي طبق برخي ديدگاه
افرون بر اين، در اين فارض .  ( 167/ 1  : 1382؛ آصفي، 615: 1426خميني،  )موسوي

 . (482: 1429شيرازي،  قناعت شود )مکارم بايد به مقدار نرورت و احتيا ،

دليل حرمت تشريح بدن ميت مسلمان از ديدگاه فقيهان شيعه، وجوب حفظ احتارام 
کردن بدن اموات و حرمت تاأخايار دفان مايات  حرمت مثله  ي جسد مسلمان، ادله

 .(33ا29 :1388مسلمان است )لطفي، 

 . تطبيق قاعده الزام در مسئله تشريح3ـ3ـ2

تشريح بدن مايات مسالاماان،   ي نظر فقيهان شيعه و سني درباره با توجه به اختعف
کنندگان شيعه باشند و ميت از اهل سنت بوده و از روي اجتاهااد ياا  چنانچه تشريح

توان بدن او را با هادف  تقليد، قائل به جواز تشريح باشد، به مقتضاي قاعده الرام مي
 آموزش و تعليم پرشکي، تشريح نمود. 

البته شايان ذکر است اين امر منوط به دو شرط است؛ نخست اينکه شخاص مايات 
قبل از فوت، يا بازماندگان وي، اجازه و اذن تشريح را داده باشند؛ زيرا به اين شرط 

و شارط دوم   ( 71:  1427الاديان،  در فتاواي اهل سنت تصريح شده است )شرف
اين جريان در   ي اموات اهل سنت نير جاري باشد؛ نمونه  ي اينکه قاعده الرام درباره

(، 92/ 2  : 1411مسئله تجهير ميت توس( برخي فقيهان تأييد شده اسات )عاامالاى، 
توان ايان  اموات، مي  ي هرچند حتي در صورت نپذيرفتنِ جريان قاعده الرام درباره

بازماندگان و براي تبرئه از پرداخت ديه به آنها، در فرني که از   ي قاعده را درباره
 اهل سنت باشند، جاري و ثمربخش دانست.
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 گيري نتيجه

فقهي مهم و نقش تأثيرگذار آن   ي عنوان قاعده بررسي ابعاد مختلف قاعده الرام، به
هااي  آمير بين مذاهب و اديان، نيازمند ماطاالاعاات و پاژوهاش در رواب( مسالمت

گستاره و   ي پيش رو، پس از پذيرش اصل قاعده، درباره  ي گسترده است. در مقاله
پاژوهاش و   ي اي که در پاياشاياناه کاربرد آن در فقه پرشکي سخن گفتيم، مسئله

قاعده الرام، مغفول مانده است و با توجه به اخاتاعف   ي شده درباره مطالعات انجام
نمان طبيب، درمان به محرمات و تشريح اجسااد،   ي فقه شيعه و سني در سه مسئله

 شرح زير تبيين شد. صورت وانح به گشايي آن به الرام و گره ي محل تطبيق قاعده

نمان طبيب، اگر پرشک شيعه است و مريض غير شيعاه، پارشاک   ي در مسئله.  1
تواند به مقتاضااي  متخصص که در کارش غفلت و خطايي نکرده است، مي  ي شيعه

قاعده الرام از پرداخت ديه به مريض، خودداري کند و وي از نظر فقهي مالارم باه 
 پرداخت ديه نيست. 

درمان به محرمات، پرشکِ معتقد به جواز، در صورت عادم اناجاام   ي در مسئله.  2
تعش براي حفظ جان بيمار با داروي نجس يا حرام، چنانچه بيمار معتقد باه عادم 

هايي که به او در اثر عدم استفاده از دارو  جواز آن باشد، نامن فوت بيمار و آسيب
 شود، نخواهد بود. وارد مي

کنانادگاان شاياعاه  تشريح، چنانچه ميت از اهل سنت باشد و تشريح  ي در مسئله.  3
توان بدن او را با هدف آموزش و تعليم پرشکاي،  مي  باشند، به مقتضاي قاعده الرام،

 تشريح نمود.

 ي توان با تسل( و باررساي دربااره با توجه به گستردگي مصاديق فقه سعمت، مي
سازي قاعده الرام، مصادياق  هاي شيعه و سني و توجه به رعايت شراي( پياده ديدگاه

ديگري به اين نوشتار افرود. توجه به قاعده الرام در ساير مسائل فقه پرشکي و ساير 
الملل، در مسير تعامال  مونوعات مهم نظيرِ فقه سياسي، فقه قضايي و فقه رواب( بين

گشايد و ايان ماوناوع بار  آمير مذاهب اسعمي و اديان فصلي جديد مي مسالمت
 افرايد. پژوهشگران در اين امر مي ي اهميت ورود محققانه

 منابع

 .کریم قرآن *
 .ق3041برّاج، عبدالعزیز، المهذّب، اول، قم، دفتر انتشارات اسلامى،  ابن  .4
 .ق3041نجفى،  مرعشى الله ی آیت الی نیل الفضیلة، اول، قم، کتابخانه ابن حمزه، الوسیله  .1
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 .ق3037 ،صادق ی امام ، اول، قم، موسسه الفروع النزوع الی علمی الاصول و بن على، غنیه ابن زهره حلبى، حمزه .3
 .ق3043قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی فی فقه الامام احمد بن حنبل الشیبانی، اول، بیروت، دار الفکر،  ابن  .1
 .ق733منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، سوم، بیروت، دار صادر،  ابن  .1
 .3111، تابستان 17 واصول(، شماره فقه(ی مطالعات اسلامی  درمان با محرمات، مجله اکبر، احمدپور،  .6
 .ق3041و البرهان فی شرح ارشاد الهذهان، اول، قم، دفتر انتشارات اسلامى،  ، مجمع الفائده احمد بن محمد اردبیلى،  .7
، ‏ی مطالعات تاریخ پزشکی عبدالله بن محمد، کتاب الماء، اول، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، موسسه ازدى،  .8

 .3117تهران، 
ی فقه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه  مذاهب اسلامی، مجله نگاه تطبیقی به ضمان طبیب در علیرضا، آبادی، اسماعیل  .9

 .3111، 33قم، شماره  علمیه
 .ق3041 ،اطهار احکام الاطفال و ادلتها، اول، قم، مرکز فقهی ائمه الله، موسوعه قدرت انصاری، .41
 .3114محمد محسن، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب،  آصفی، .44
مسئولیت ناشی از ترک درمان براساس قانون مجازات  حقوقی بررسی فقهی امیر و محمد میرزایی، باقرزادگان، .41

 .3111، پاییز و زمستان 43و  44، شماره 3114اسلامی مصوب 
 .ق3031سیدحسن، القواعد الفقهیه، اول، قم، الهادی،  بجنوردی، .43
 .ق3041له،  محمدتقی، جامع المسائل، دوم، قم، دفتر معظم بهجت، .41
، الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل البیت شاهرودى، موسوعه از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى جمعى .41

 . ق3041  ،دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت ی اول، قم، موسسه
 ،البیت ی آل ، اول، قم، موسسه إلى تحصیل مسائل الشریعه ، تفصیل وسائل الشیعه محمد بن حسن حرعاملى، .46

 ق. 3041
ی تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران  منظر فقه امامیه، مجله ضمان پزشک از الله موسوی، خسرو و سیدفضل پور، حسین .47

 .3111، 34شماره  الملل، و بین
 ق.3044 ،صادق ی امام على مذهب الإمامیه، اول، قم، موسسه حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه حلی، .48
 .ق3031دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى،  ، چاپ فی احکام الشریعه حسن بن یوسف، مختلف الشیعه حلی، .49
 .ق3033،  حسین، بحوث فقهیه، چهارم، قم، المنار حلی، .11
 . ق3040نجفى،  الله مرعشى ی آیت ، اول، قم، کتابخانه مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع حلی، .14
 .ق3034، دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى،  ادریس[، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ابن]حلى  .11
 .ق3047، اول، قم، دفتر انتشارات اسلامى،  احمد بن محمد اسد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع حلى، .13
 .ق3117، اول، قم، اسماعیلیان،  محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد حلى، .11
 ی الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه، قاعده ی نفوذ گستره سیدمحمد و سیدعلی رضوی، رضوی، .11

 .3117، بهار و تابستان 11 ی حقوق تطبیقی، شماره مجله
 .تا وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دار الفکر، بی زحیلی، .16
،  الله ، مهذبّ الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، چهارم، قم، المنارـ دفتر حضرت آیت سید عبد الاعلى سبزوارى، .17

 .ق3031
،  ، اول، قم، منشورات الحرمین فی الفقه الامامی و الأحکام النبویه ، المراسم العلویه بن عبدالعزیز حمزه سلار، .18

 .ق3040
 .ق3011جا،  الالزام، اول، بی سیدعلی، قاعده سیستانی، .19
 .ق3037،  الله سیستانى سیدعلی، منهاج الصالحین، پنجم، قم، دفتر حضرت آیت سیستانی، .31
 .ق3043الاساسیه، اول، دفتر انتشارات اسلامى، قم،  الفقهیه اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد مازندرانى، علی سیفى .34
 .ق3031پرداز،  پژوهشى راى ی زنجانی، سید موسی، کتاب النکاح، اول، قم، موسسه شبیری .31
 .ق3014،  ، اول، قم، سلسبیل زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح شبیری .33
 .ق3047جا،  احمد، الاحکام الشرعیه للاعمال الطبیه، دوم، بی الدین، شرف .31
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ی مبانی فقهی حقوق  مجله ،ی فقهی الزام در عقود و ایقاعات کاربرد قاعده شیرکوند، حامد و سیدمحمدرضا آیتی،  .31
 .3111، بهار و تابستان 31 ی اسلامی، شماره

 .ق3111محمد بن بابویه، علل الشرائع، اول، قم، داوری،  صدوق، .36
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The A77lication of the Rule of Obligation  

(Al-Vlzam) in Medical Juris7rudence 

Ali Mohaddes-Ardebili1, Sayyid Masoud Mortazavi2 

Abstract 

The Rule of Obligation (Qa’ida al-Vlzam) is one of the most significant and 
widely used juris7rudential rules, cited extensively across various cha7ters 
of Vslamic law to determine and a77ly Sharia rulings. This rule, which has 
broad a77lications in social juris7rudence and international relations, has 
long been a subject of focus for jurists and scholars, both ex7licitly and im-
7licitly. 

According to the requirements of the Rule of Obligation, if individuals ad-
here to a school of thought other than Shiism or a religion other than Vslam, 
it is 7ermissible—under s7ecific criteria and conditions—to hold them to 
the beliefs and rulings they are committed to. The 7resence of diverse reli-
gions and denominations in Vran, cou7led with the ra7id advancement of 
em7irical and medical sciences, underscores the necessity of discussing the 
Rule of Obligation and its a77lication in medical juris7rudence. 

The 7resent study aims to answer the critical question/ What is the a77lica-
tion of the Rule of Obligation in medical juris7rudence? Utilizing a descri7-
tive-analytical method based on library research, this article briefly outlines 
the 7rovisions and evidence of this rule before conducting a com7arative 
study of its a77lication in medical juris7rudence. S7ecifically, it examines 
three issues/ 7hysician liability (Mhaman), treatment using 7rohibited sub-
stances (Muharramat) in cases of necessity, and auto7sy (Tashrih). The find-
ings of this research demonstrate the 7ractical a77lication of the Rule of 
Obligation in these three areas from both medical-juris7rudential and judi-
cial 7ers7ectives. 

 Keywords/ Rule of Obligation (Al-Vlzam), Medical Juris7rudence, Physician 

Liability, Treatment with Prohibited Substances, Auto7sy.  
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